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Abstract
The lack of clarity of the laws related to the hearing of the lawsuit has led to procedural dif-

ferences and imposing a lot of costs on the parties to the lawsuit and the courts, people’s frustration 

in going to the court and pessimism towards the legal system. The way out of these differences is to 

regularize decisions, and this can only be achieved by knowing the basis. In Iranian law, the basis for 

the proceedings is not explicitly stated, but with the philosophical analysis of the proceedings, it is pos-

sible to know the basis. Since legislation is based on Islamic teachings and in Islam, justice is the basis 

of affairs, justice is also the basis of proceedings in Iran’s judicial system. Two dimensions are stated 

for justice; One is that everyone is equal in front of the law and the law applies equally to everyone, 

and the other is that everyone should get their rights. In this article, with a descriptive analytical study, 

first the basis of the procedure is stated and then in line with the same basis, it is said that the obstacles 

and conditions for filing a lawsuit should be legislated in such a way that substantive justice takes 

precedence over unnecessary formalities and the procedure becomes a tool. Don’t allow the opposite 

party to end the fair proceedings by resorting to it. According to the view, since the realization of the 

right is the main goal, according to the basis and fundamental principles of the proceedings, the rules of 

civil proceedings should be amended in such a way that it is possible to remove the temporary obstacles 

to the filing and hearing of the claims during the proceedings and as far as possible. had prevented the 

issuance of the order not to hear the case.
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چکیده
واضــح نبــودن قوانیــن مربوط به اســتماع دعــوا، منجر به اختلاف رویــه و تحمیل هزینه زیادی بــه طرفین دعوا و 

محاکــم، ناامیــدی افــراد از مراجعــه بــه دادگســتری و بدبینی بــه نظام حقوقی شــده‌، که راهکار بــرون رفت از ایــن اختلافات، 

قاعده‌‌مند شــدن تصمیم گیری‌‌ها و تبیین مبنای عینی با تحلیل فلســفی دادرســی اســت نه اینکه گفت شود قوانین شکلی 

بر مبنای نظم شکل گرفته و قابل تغییر و اصلاح نیستند یا اینکه اصلاح آن موجب خروج از بی طرفی می شودنظام حقوقی 

ما بر اســاس تعالیم اســامی بوده و عدالت مبنای امور از جمله دادرســی مدنی اســت. بر اســاس آن بعد از عدالت که منظور 

از آن احقــاق حقــوق اشــخاص می باشــد باید مقرراتی وضع شــود تــا امکان اصلاح و تکمیل دادخواســت در راســتای فراهم 

نمودن شرایط استماع دعوی باشد. به همین منظوردر این مقاله، با مطالعه تحلیلی توصیفی، این مبنا بیان، که بر اساس 

آن  باید موانع و شــرایط طرح دعوی به گونه‌‌ای تقنین شــود که عدالت ماهوی بر تشــریفات غیر ضروری مقدم گردد و آیین 

دادرسی به ابزاری تبدیل نشود که طرف مقابل با توسل به آن، موجب خاتمه دادرسی عادلانه شود. بنظر از آنجا که احقاق 

حق هدف اصلی اســت، می‌‌بایســت امکان برطرف نمودن موانع موقت طرح و اســتماع دعاوی، در جریان رســیدگی فراهم 

و تا آنجا که امکان داشــته، از صدور قرار عدم اســتماع دعوا جلوگیری نمود، چون قوانین دادرســی وســیله بوده نه هدف، و 

موضوعیت ندارد.
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درآمد
امید احقاق حق  به  گاه حقوق در جامعه بوده، اشخاص  دادرسی مدنی، تجلی 

تضییع شده خود، اقامه دعوی می‌‌نمایند. محاکم به عنوان بخشی از حاکمیت، باید به 

دعوا رسیدگی، ادعا شنیده و به صورت معقول و قابل پیش‌‌بینی جریان رسیدگی ادامه 

این  در  نمایند.  صادر  مقتضی  رای  مستندات  و  اصول  اساس  بر  نهایت  در  و  کرده،  پیدا 

که  ذکرجهتی  بدون  مشابه،  موضوعی  در  دعوا  استماع  و  رسیدگی  در  آراء  تشتت  فرآیند، 

بر تغییر رویکرد واستدلال حقوقی دادرس نماید،  یا دلالت  از تغییر موضوع داشته  نشان 

موجب سلب اعتماد افراد به محاکم و حاکمیت شده‌‌است.

تصمیمات  نبودن  قاعده‌‌مند  و  مبنا  از  پیروی  عدم  نتیجه  رویه‌‌ها،  بنظراختلاف 

نباشد،  مشخصی  مبنای  اساس  بر  قضائی  گیری‌‌های  تصمیم  که  حقوقی  نظام  در  بوده، 

نمی‌‌توان از تحلیل و استدلال دقیق، اثری پیدا کرد و برای تفسیر قانون، به جای استفاده 

اعمال  پندارد،  می  عادلانه  دادرس  ذهن  که  را  آنچه  بنیادین1،  اصولی  و  اصلی  قواعد  از 

می‌‌شود. در حالی که می‌‌بایست به جای »نظر قضایی« تکیه بر »استنباط حقوقی« باشد.

راه‌‌حل برون رفت از این مشکل، شناخت مبنای دادرسی است. با تبیین و لحاظ 

و » دلیل   » الزام‌آور حقوق  نیروی   « آراء جلوگیری خواهد شد. مبنا همان  از تشت  مبنا، 

با تحلیل فلسفی شناسایی می‌‌شود. شناخت و انتخاب مبنای  اعتبار « حقوق بوده که 

1. آییــن دادرســی مدنــی بــر اصــول بنیادینی مبتنی اســـت که نمودار رویکرد و خـــطّ مـــشی کلــی حاکم بر فرآیند دادرســی‌ 
اســت‌ و ضوابــط‌ هرچــه بیشــتر عادلانــه ســاختن روند‌ حــل‌ و فصل‌ دعــاوی را متجلّی می‌ســازد. اصول دادرســی بــه منزلة 
اســتخوان‌بندی یــک نظــام دادرســی قلمداد می‌شــود که ارزشــی ذاتی دارنـــد، و فارغ از این‌ کــه‌ در‌ متون قانــون منعکس 
شــوند یا خیر جزو پیکرة‌ نظام‌ دادرســی به شــمار می‌آیند. اصول دادرســی را می‌توان به‌ مجموعة‌ ضوابط کـــلی، بـــنیادین 
و راهبــردی توصیــف کــرد کــه ‌عدالت و انصاف در دادرســی‌ها را تحقق‌ می‌بخشــد‌ و به دادرســی، موضوع‌و‌عناصر آن جهت 
درســت می‌دهد‌. اصـــول دادرســـی، ســـاختار و بنیان حاکم بر دادرســی به شــمار مــی‌رود‌. وپایبندی بــه آن اصول، تحقق 
یک‌ نظام دادرســـی مـــبتنی بر‌ حق‌ و عدالت را نوید می‌دهد.  اصولی‌ هـــمچون‌ اصـــل تـــناظر، اصل استقلال دادگاه، اصل 
بی‌طرفــی دادگاه، اصـــل عـــلنی بودن رســیدگی، اصــل‌ حق‌ برخورداری از دادرســی عادلانــه و دیگر‌ اصول‌، همــه‌ و همه در 
پی‌ تـــحقق‌ حـــق و عدالت ظهور و تکامل‌ یافته‌اند‌.  »خواست و آرمان هاي سياسي، اقتصادي، فلسفي و اجتماعي‌ افراد‌ 

جامعـه کـه برآينـد فرهنـگ ، تاريخ و تـمدن است مي‌تواند سازنده اصول دادرسي باشد« )محسنی، 1386: 97(.
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این مبنا   راستای  کارآمد، در  قوانین  و تدوین  درست، موجب اصلاح نظام‌‌های دادرسی 

خواهد شد. در حقوق ایران، به طور صریح مبنایی برای دادرسی بیان نشده، اما با تحلیل 

از آنجا که قانونگذاری بر اساس تعالیم  فلسفی دادرسی می‌‌توان به شناخت مبنا رسید. 

اسلامی بوده و در اسلام، عدالت مبنای امور است، در نظام قضایی ایران نیز عدالت مبنای 

دادرسی است. دو بعد برای عدالت بیان شده؛ یکی اینکه همه در مقابل قانون كيسان  

به حقش  باید  اینکه هر کس  بعد دیگر  و  اجرا می‌‌شود  قانون درباره همه یکسان  و  بوده 

برسد.

تحقیق مستقلی تا کنون  در خصوص شناخت مبنای دادرسی مدنی و تاثیر آن بر 

استماع دعوا انجام نشده، اما راجع به مبانی و شرایط استماع دعوا، هدف دادرسی مدنی 

حاصله  نتایج  از  مقاله  این  در  که  گرفته،  صورت  پژوهش‌های  عادلانه،  دادرسی  اصول  و 

استفاده شده‌است.

برای تحلیل موضوع در این پژوهش، ابتدا شرایط و موانع دادرسی بررسی، سپس 

عدالت را به عنوان مبنای دادرسی در حقوق ایران معرفی و واکاوی نموده و با بیان شرایط 

مبنای  با  همسو  موانع  و  شرایط  این  آیا  که  شده؛  بیان  حقوقی،  نظام  دادرسی  موانع  و 

را در  قوانین  توان  به چه نحوی می  نباشند،  راستا  که در یک  بوده؟ در صورتی  دادرسی 

این جهت اصلاح و با ایجاد وحدت رویه از تشت آراء و سردرگمی اشخاص جلوگیری نمود.

1- شرایط و موانع دادرسی

دادخواهی  منظور  به  تواند  می  هرکس  و  است  فرد  هر  مسلم  حق  »دادخواهی، 

در  را  ها  دادگاه  گونه  این  دارند  حق  ملت  افراد  همه  نماید.  رجوع  صالح  های  دادگاه  به 

حق  قانون  موجب  به  که  دادگاهی  از  توان  نمی  را  کس  هیچ  و  باشند  داشته  دسترس 

مراجعه به آن را دارد منع کرد«1. همه افراد ملت حق رجوع به دادگاه دارند؛ اما اعمال این 

1.  اصل 34 قانون اساسی ایران.
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حق اسباب، شرایط و تشریفاتی دارد. اشخاص هنگامی می‌‌تواند به دادگستری مراجعه 

نماید که شرایطی وجود داشته باشد و درصورت عدم وجود چنین شرایطی دعوی او غیر 

قابل استماع خواهد بود. در قانون آیین دادرسی مدنی ایران، همانند برخی از کشورها1 

قانون  در  سوم  فصل  از  سوم  مبحث  عنوان  است،  نیامده  دعوی  طرح  برای  لازم  شرایط 

در  قانون‌‌گذار  می‌‌رسد  نظر  به  می‌‌باشد.  رسیدگی  موانع  و  ایرادات  مدنی،  دادرسی  آیین 

قانون جدید آیین دادرسی مدنی عنوان موانع رسیدگی را با شرایط طرح دعوی)استماع 

دعوی( خلط نموده و بند 7 به بعد ماده  84 را از فقه اقتباس کرده است. در صورتی که 

می بایست شرایط عمومی اقامه دعوا و موانع رسیدگی به صورت مجزا تبیین وتفاوت این 

دو بیان شود. 

با توجه به مطالب فوق، در این مبحث ابتدا به تبیین شرایط دادرسی و سپس 

موانع طرح دعوی پرداخته و در پایان این دو در راستای مبنای دادرسی، به تفصیل مورد 

بحث قرار گرفته‌است.

 ۱-۱- شرایط2 دادرسی)قابل استماع بودن دعوی(

از شرایط لازم جهت طرح دعوی  برخی  آیین دادرسی مدنی  قانون  در ماده 84 

موضوع،  بودن  مشروع  دعوی،  توجه  بودن،  نفع  ذی  اهلیت،  جمله؛  از  شده‌است  بیان 

1. در قانون آیین دادرســی مدنی فرانســه، شــرایط قابل استماع بودن دعوی مورد اشاره قرار نگرفته است، اما موارد عدم 
استماع دعوی در ماده 122 ذکر شده است. به موجب این ماده: »هر جهتی که به استناد آن، یک طرف دعوی، دعوایی 
طــرف دیگــر را بــدون ورود در ماهیــت به جهت نداشــتن حق اقامه دعوی غیر قابل اســتماع اعلام بدارد، مانند نداشــتن 

سمت، نداشتن نفع، مرور زمان، طرح دعوی خارج از مهلت، اعتبار امر قضاوت«.
2. »شرط مقدمه‌ای است که موجب ایجاد مسبب نمیشود ولی وجود آن برای ایجاد مسبب ضروری است« )محمدی، 
1370: 213(. » آنچه که وجود شیء متوقف بر آن است و جزء ماهیت شیء نبوده و تاثیری در وجود آن ندارد« )الجرجانی، 
1988: 244(. همچنین گفته شده که » شرطی که در برابر سبب قرار میگیرد عبارت است از عاملی که اگر نباشد آن سبب 
نمیتواند اثر بخش گردد« )جعفری لنگرودی، 1378: 187(. »چیزی که از عدمش، عدم مشــروط لازم آید، اما از وجودش 
وجود معلول لازم نمی‌آید« )سبحانی تبریزی، 1424: 439(، »شرط چیزی است که عدم مشروط از نبود آن لازم می‌آید« 

)انصاری، 1383: 279(.
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ظنی و احتمالی نبودن دعوی. فقهاء تحت عنوان شروط الدعوی الصحیحه)داود، 2004: 

199( و شروط السماع الدعوی، به این موضوع پرداخته اند. گاهاً بدون ذکر شرایط، دعاوی 

غیر قابل استماع را ذکر نموده، مثلاً دعوای هبه و رهن قبل از قبض وهم‌‌چنین دعوایی را 

که خواسته‌‌اش مجهول باشد، را قابل استماع نمی‌‌داند)شهید اول،391(. و یا اینکه گفته 

از  شده که شرط است که خواهان بالغ و عاقل باشد و اصیل بوده یا اینکه به نمایندگی 

اقامه دعوی نماید. بنابراین دعوا صغیر، مجنون و دعوا کسی  او دارد،  بر  کسی که ولایت 

که برای مال دیگران اقامه می‌‌نماید مسموع نیست مگر اینکه وکیل، وصی، ولی، حاکم یا 

امین حاکم باشد. هم‌‌چنین »دعوایی که خواسته آن حقی باشد که شرعی نیست، مثل 

دعوا  استماع  شروط   )221  :1412 )نجفی،  نیست«  استماع  قابل  خوک،  گوشت  یا  شراب 

مربوط  خواسته  به  بعضی  و  خوانده  دعوی،  به  برخی  است،  خواهان  به  مربوط  »بعضی 

شده است« )امام خمینی، 1391: 250(. در صورتی که این شرایط نباشد دعوی خواهان 

رد می شود. باید شرایط لازم برای اقامه و پیگیری دعوی فراهم باشد و این شرایط معمولا 

موانع  با  آن  تمایز  شدن  روشن  جهت  صرفاً  بنابراین  ندارد،  دادرسی  مبنای  با  ارتباطی 

دادرسی، به بیان این موضوع پرداخته شده و بنظر می‌رسد که نیازی به اطاله کلام در این 

خصوص نیست.

۱-۲- موانع دادرسی

جریان  بر  دائمی،  یا  موقت  مانع  ایجاد  موجب  که  است  »اموری  دادرسی،  موانع 

رسیدگی به دعوای مطروحه و یا بر شکل گیری مبارزه در اصل و ماهیت حق مورد ادعا، به 

 )456 منظور بازداشتن موقت یا دائم خواهان از پیروزی به کار می رود« )شمس، 1381: 

و موجب می شود که دعوا اقامه شده در خور پاسخ دادن نباشد)متین دفتری، 1378: 

249(. مثل عدم صلاحیت دادگاه، رد دادرس،  مرور زمان، اقدام خارج از مهلت و اعتبار 

بررسی  سپس  و  بندی  دسته  باید  بنظر  و  بوده  متنوع  دادرسی  موانع  شده.  قضاوت  امر 
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شوند، به همین منظور در ادامه در سه مبحث موانع قانونی، قضائی و قراردادی بررسی 

می شوند.

- موانع قانونی

موانع قانونی آنهایی هستند که به صراحت در قوانین مدون آمده و مانع از ادامه 

فرآیند رسیدگی به دعوی می شود، از جمله این موارد، عدم جواز طرح دعوای تصرف در 

صورت طرح دعوای مالکیت است )ماده 163 قانون آیین دادرسی مدنی(. همچنین در 

مواردی مثل مواد 226، 266، 267 و 306 قانون مدنی، در صورت طرح مانع و احراز آن 

از طرف دادگاه، قرار عدم استماع دعوا صادر می شود. قسمت اخیر ماده 226 شرط طرح 

قبل  مطالبه  نشده،  معین  مدتی  آن  ایفای  برای  که  تعهدی  مورد  در  را  خسارت  دعوای 

از طرح دعوا دانسته است که این مطالبه طبق رویه رایج دادگاه ها باید از طریق ارسال 

اظهارنامه باشد، بنابراین، در صورت طرح دعوای خسارت تأخیر در مورد چنین تعهداتی، 

خواهان باید ثابت کند خسارت را مطالبه کرده و در صورت عدم اثبات، دادگاه قرار عدم 

استماع دعوا صادر خواهد کرد. همچنین مورد مذکور در ماده 267 قانون مدنی از موارد 

را بدون  صدور قرار عدم استماع دعوا است. به موجب این ماده، کسی که دین دیگری 

اجازه او بپردازد، نمی تواند برای مطالبه آنچه پرداخته علیه مدیون اقامه دعوا کند. به 

دیگر سخن، او قائم مقام طلبکار نمی گردد و اگر چنین دعوایی اقامه کند، در صورتی که 

اثبات شود دین مدیون را بدون اذن او پرداخته، دادگاه قرار عدم استماع صادر می کند. 

همچنین است در مورد ضمان تبرعی موضوع ماده 720 قانون مدنی. ماده 306 قانون 

مدنی نیز از مواردی است که شخص حق مطالبه مخارج انجام شده برای اداره مال غیر 

را ندارد. در فرض این ماده، کسی که بدون اذن، اموال دیگری را اداره کرده، حق مطالبه 

هزینه های اداره را ندارد و در صورت طرح دعوا دادگاه قرار عدم استماع دعوا صادر می 

کند. به نظر می رسد موارد فوق را بتوان دیون طبیعی تلقی کرد و اگر مدیون به میل خود 
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این دیون را پرداخت کند حق مطالبه آنچه را پرداخته ندارد. در مواردی که به استناد عقد 

هبه، صلح و شرکت که به صورت عادی تنظیم یافته است اقامه دعوا شود، نظر به الزامی 

از  و املاک، دادگاه  قراردادها به موجب ماده 47 قانون ثبت اسناد  گونه  این  بودن ثبت 

استماع دعوا خودداری کرده، قرار عدم استماع دعوا صادر خواهد کرد. با جستجو و مداقه 

در قوانین و رویه قضایی موارد بسیار دیگری می توان یافت که دعوا قابل طرح نیست و در 

صورت طرح، دادگاه قرار عدم استماع دعوا صادر خواهد کرد. 

 -موانع قضایی

محاکم توجهاً به نظم عمومی و قواعد آمره و اصول حقوقی بعضاً از استماع دعاوی 

خودداری می کنند و بیان شده، خواسته های مغایر با نظم عمومی و قواعد آمره  قابل 

استماع  در محاکم دادگستری نیست و این تصمیم خود را به استناد ماده 2 قانون آیین 

مکلف  را  ها  دادگاه  مقنن  قانونی،  ماده  این  مطابق  نمایند.  می  توجیه  مدنی  دادرسی 

اگر اصحاب  نمایند، حتی  احتراز  قانون طرح نشده،  با  برابر  که  از استماع دعاویی  نموده 

دعوا ایراد نکنند. قضات از قسمت اخیر ماده 2 قانون مرقوم در این خصوص قاعده ای 

ساخته اند. رویه قضایی و قوانین موضوعه معیاری برای اعمال ماده2 ق.آ.د.م هستند 

که بر پایه آنها می بایست از استماع دعاویی که وجاهت قضایی و قانونی ندارند و رسیدگی 

به آنان با موانعی روبرو بوده، خودداری نمود. مثلاً کافی نبودن تعداد خواندگان دعوی،  

آنچه مسلم است کافی نبودن تعداد خواندگان مانع دائمی برای طرح دعوا ایجاد نمی کند 

و خواهان می تواند مجددا با طرف دعوا قراردادن اشخاصی که مد نظر دادگاه بوده، به 

طرح دعوا بپردازد . بنظر می‌رسد که محاکم فقط هنگامی دعوا خواهان را به دلیل مغایرت 

با نظم عمومی غیرقابل استماع باید بدانند، که بتوان این نظم را از منطوق، مفهوم یا روح 

قوانین و یا اصول و قواعد کلی حقوقی منبعث از مجموعه نظام حقوق کشور برداشت کرد.
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-مانع قراردادی 

از اسباب و جهات صدور قرار عدم استماع دعوا    موانع قراردادی به عنوان یکی 

شناخته می‌شود که مبنای آن احترام به اصل حاکیت اراده و توافقات طرفین می باشد که 

سبب می‌‌شود رسیدگی به ماهیت دعوا مجاز نباشد. مثلاً در مواردی که در قرارداد شرط 

داوری تعیین شده که در صورت بروز اختلاف موضوع به داوری ارجاع شود پس تا زمانی که 

این شرط و قرارداد معتبر باشد، امکان طرح دعوی در محاکم نیست.

از موانع طرح دعوا که اشاره شد، آنچه موجب اختلاف رویه شده، موانع قضائی 

است. موانع قضائی بسته به نظر قاضی رسیدگی کننده داشته، به گونه‌ای که ممکن است 

همان دعوایی که در یک شعبه منجر به صدور رای ماهوی شده، در شعبه دیگر منتهی به 

صدور قرار عدم استماع دعوا شود. در ادامه به تحلیل این موانع مطابق با مبنای دادرسی 

می‌پردازیم.

2-  مبنای دادرسی

۲-۱- مبنا

در لغت، مبنا به معنی بنیان و اساس آمده و در متون حقوقی معانی مختلفی برای 

می‌دانند،  حقوق  الزام‌آور  نیروی  همان  را  »مبنا  حقوقدانان  برخی  شده‌است،  بیان  مبنا 

)کاتوزیان،  وادار می‌کند«  قانون  از  به فرمانبرداری  را  ما  که  پنهان و کششی نهفته  نیرویی 

مطالعه  از‌  و  نیامده  قوانين  در  که  است  حقوقي  قاعده  »مبنا  دیگر  جای  در   .)39  :1365

مصالح اجتماع و طبع موضوعات و سيستم حقوقي کشف می‌شود و ملاک، علت و منشاء 

اصطلاحات  مبنا  نیز  3184(.گاهی   :1378 لنگرودی،  )جعفری  است«  قانون  یک  وضع 

حقوقی به معنی »چرایی اعتبار و مشروعیت قاعده و نظام حقوقی آمده‌است« )حکمت 

نیا، 1386: 64(. همچنین از مبنا به عنوان » اصل یا قاعده کلی سخن به میان آمده، که 

نظام حقوقی مبتنی بر آن می‌باشد و قواعد و مقررات حقوقی بر اساس آن وضع می‌گردد« 
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)دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، 1368: 169(. فقها به جای مبنا از واژه ملاکات استفاده 

مقررات  و  احکام  که  اصولی  از  است  عبارت  احکام،  »ملاکات  که  شده  گفته  و  می‌کنند 

خصوص  در   .)42  :1370 یزدی،  طباطبائی   ( گردیده‌است«  وضع  آن  اساس  بر  اجتماعی 

مبنای  عده‌ای  هست،  زیادی  نظر  اختلاف  فیلسوفان  و  دانشمندان  بین  حقوق  مبانی 

حقوق را اراده و مشیت الهی دانسته، گروهی نیروی الزام‌آور حقوقی را حکم عقل ، و از نظر 

بر اساس آن مکاتب مختلف حقوقی شکل  اراده حکومت‌ها مبنای حقوق است.  برخی 

از شناخت و جهان  گرفته و نظام‌های مختلفی بوجود آمده‌اند. در حقوق اسلامی مبنا، 

اين  بـر  اسلامي  »حقوق  شده  بیان  مي‌گيرد‌.  نشأت  است،  وحي  پاية  بر  كه  اسلامي  بيني 

بـينش استوار است‌ كه‌ در هـستي قـدر و اندازه‌هايي وجود دارد، نظام و روابطي وجود دارد، 

اين اقدار حدود را به وجود مي‌آورند و اين حدود حقوق را و اين حقوق در رابطه با نظام 

حـقوق  همة  اساس  و  پايه   .)138  :1385 حائری،  )صفائی  است«  مطرح‌  هستي‌  بر  حاكم 

انساني ارتباط به ذات حـق اسـت كه در تقوا‌ و معرفت‌ شخص نهفته است و باطل قطع 

ارتباط با خداست. »همة خيرات و بركات و انوار در حيات فردي و اجتماعي انسان‌ها از 

حق  پس  است‌.  الهي‌  محبت  و  معرفت  آن  بنيان  كه  ميك‌ند  پيدا  سريان  حقوق،  احقاق 

محض و بحث و بـسيط اوست و نشانة حقانيت هر كسي اتصال با اوست« )جوادی عاملی، 

1384: 30(. با تحلیل تعاریف فوق که برای مبنا ارائه شد، بنظر مبنا همان » نیروی الزام‌آور 

و  پایه  حق،  حتی  و  اصل  قاعده،  یک  واقع  در  است.  حقوق   » اعتبار  دلیل   « و   » حقوق 

چیز  مبنا  گرفته‌است.  شکل  مبنا  همین  اساس  بر  و  می‌شود  گفته  مبنا  که  دارد،  اساسی 

ملموسی نیست که بتوان آناً به آن رسید، بلکه با تحلیل و بررسی پیشینه و چگونگی شکل 

گیری، مبانی بدست می آیند. این تحلیل نیازمند بینش فلسفی است، بخشی از فلسفه 

حقوق می‌باشد و رابطه آن با فلسفه حقوق، عموم و خصوص مطلق هست. بنابراین ابتدا 

باید منظور از فلسفه بیان شود.
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۲-۲-  فلسفه

به  می‌کند  کمک  که  است  عمل  راهنمای  یک  منزله‌‌ی  به  انسان  برای  فلسفه 

پرسش همیشگی »چه باید کرد؟« پاسخ بگوید، »به نوعی سیمان فکری شبیه شده، که 

را به هم بچسباند« )کوهن، 1392:  تلاش می‌‌کند سایر بخش‌های ساختمان فکری بشر 

10(. در واقع فن و روشی برای آزمودن واقعیت، نه تنها برای آنکه واقعیت بهتر درک شود، 

بلکه با این هدف که در زندگی اثربخش‌تر رفتار شود، بتوان کامل تر به اهداف رسید. ویل 

کلی  نگرشی  فلسفه   « که  می‌دهد  شرح  و  می‌کند  تعبیر  چشم‌انداز  به  را  فلسفه  دورانت 

است که می‌تواند همه چیز را در بر بگیرد« )دورانت، 1397: 15(. بنابراین انسان در حیات 

اجتماعی و شخصی خود به فلسفه نیازمند است، علم حقوق از این امر مستثنا نبوده و از 

همان ابتدا با نگاه فلسفی تحلیل و بررسی شده‌است. » برای پاسخ به چیستی حقوق، به 

فلسفه متوسل می‌شویم و مشرب‌هاي فلسفي گوناگوني از جـمله تاريخي، جامعه‌شناختي 

3( كه به پرسش‌هاي بنيادي شبيه »چرا  و سوداگروي شکل می‌گیرد« )شیروی، 1385: 

قواعد حقوقي الزام‌آور است، ارزش اين قواعد بر چـه مـبنا اسـتوار است، هدف اين قواعد 

چيست، پاسخ می‌دهد« )کاتوزیان، 1365: 64(.

۲-۳- عدالت مبنایی برای دادرسی

مبانی دادرسی و هدف از رسیدگی به دعاوی مردم در هر نظام حقوقی، به نحوی 

تفکرات حاکمیت ارتباط دارد. در نظام حقوقی ایران که از یک طرف برگرفته از نظام حقوق 

نوشته بوده و از طرف دیگر خود را ملزم به رعایت الزامات شرعی می‌داند و بر نظر فقهای 

و نظر علمای شریعت در خصوص اهمیت  تعالیم اسلامی  به  امامیه استوار بوده، توجهاً 

مبنای حقوق  221(، که گزیده ای از آن بیان شد، بنظر عدالت1  عدالت )مطهری، 1383: 

۱.عــدل بــه معنــاي »ميانــه روي كردن، تســاوي و برابري و در هر كاري حد وســط و اعتدال نگاه داشــتن اســت« )ســاکت, 
1387:  513(. راغب اصفهاني در مفردات، عدل و عدالت را به معناي مساوات قرار داده و بیان نموده که »عدل،  تقسيم 
كردن به طور مساوي است« )اصفهانی, 1404: 336(. »داد کردن، اعتدال و راست« )معین, 1383: 2258( از دیگر معانی 
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و دادرسی است. عدالت مبنا و معیار احکام و در سلسله علل احکام است، »آنچه عدل 

است دین می گوید، و عدالت مقیاس دین است« )مطهری،1403 ق: 27(. معنی اصلی آن 

»اقامه مساوات میان امور می باشد« )طباطبائی، 1394 ق: 332(، به این معنی که به هر 

امری آنچه سزاوار آن است، داده شود تا همه امور مساوی، و هر یک در جای واقعی خود 

که مستحق آن است قرار گیرد، و »نقطه مقابل آن ظلم و جور است« )فراهیدی، 1410 ق،: 

39(، که در فرض عدم رعایت استحقاق ها ظهور و بروز می کند)فیروزی، 1399: 69(. در واقع 

»عدالت امور را در جایگاه خودش قرار می دهد« )نهج البلاغه کلمات قصار 437( و ایجاد 

کننده نظم است. هر چند نظم اهمیت زیادی داشته اما گفته شده که این عدالت است که 

نظم را حاکم می کند و بی عدالتی منجر به بی نظمی می شود، »عدالت خصیصه ماهوی 

نظم به کائنات است« )ابن خلدون، 1366: 72(. در واقع برای رسیدن به عدالت در علم 

حقوق و نظام های حقوقی، دادرسی مدنی شکل گرفته است، تا بر اساس آن اشخاصی 

که حقوقشان تضییع شده، بتوانند برای رسیدن به حق خود اقدام، و حکومت ها وظیفه 

خود دانسته که از این حقوق حمایت و زمینه های احقاق حق را فراهم نمایند. عدالت در 

دادرسی بنظر به معنای دسترسی به دادگاه صالح، مستقل و بی طرف بوده که به موجب 

قانون تشکیل شده و بر مبنای عدالت مدیریت، و نهایتاً منجر به صدور رای عادلانه می 

شود. که نتیجه آن ایجاد نظم و انسجام درجامعه است. اما همیشه عدالت پایه و اساس 

شکل گیری دادرسی نیست، آنجا که دادرسی در جهت احقاق حق تضییع شده نبوده، 

بلکه منجر به یک تصمیم گیری اداری و حاکمیتی می شود، مثلاً در خصوص حجر ، حکم 

رشد، فرزندخواندگی ...، مبنای این تصمیم حاکمیتی، برقراری نظم اجتماعی است. پس 

بیان شــده عدل اســت. عدالت نیز به »معنی دادگر بودن، انصاف داشــتن و دادگری« )عمید, 1375: 726( آمده‌اســت. 
در متون اســامی و فقه عدالت کارکرد شــخصی داشــته، وصفی در شــخص بیان شــده که به موجب آن، افراد برای برخی 
از اعمــال حقوقــی از قبیــل شــهادت و اجتهــاد صلاحیــت می‌یابد، و »عــدل؛ قراردادن هــر چیز در جایگاه خودش اســت« 
)انصاری و طاهری, 1384: 1358(، به معنی » وصفی پایدار در شخص قاضی یا شاهد که او را از ارتکاب گناه کبیره و اصرار 

بر گناه صغیره و ترک مروت باز می‌دارد، تعبیر نموده‌اند« )انصاری, 1410: 231(.
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دادرسی مدنی نیز دو گونه بوده که هر کدام مبنای دارد. در قوانین مدون دادرسی مدنی 

در نظام حقوقی ایران، مبنای ویژه ای برای دادرسی مدنی بیان نشده است که دیگر مواد 

قانونی بر پایه آن شکل بگیرد و تفسیر شود ولی با بهره گیری از فقه امامیه، عدالت به عنوان 

مبنای دادرسی مدنی در نظر گرفته شده است. پس قوانین و اصول دادرسی مدنی، می 

بایست مطابق با مبنای در نظر گرفته شده، تدوین و تفسیر گردد. در راستای احقاق حق 

)تحقق عدالت( کشف حقیقت هدف دادرسی است، هر چند که کشف حقیقت می بایست 

قرار  نظر  مد  نیز  اجتماعی  عدالت  و  گرفته  صورت  مدون  قوانین  به  مستند  و  مند  قاعده 

گرفته و نباید از اصل بی طرفی خارج شد. نظم نیز جایگاه ویژه ای دارد، مبنای دادرسی 

از  نمود.  تدوین  کارآمدی  قوانین  بتوان  تا  باشند  هماهنگ  و  تلفیق  باید  نظم  همراه  به 

انجا که در این مقاله سعی در واکاوی تاثیر مبنا بر استماع دعوا است، به مباحث دیگری 

که تاثیر مستقیمی از شناخت مبنای دادرسی دارد، از جمله جایگاه تلقین دلیل، بررسی 

ادله طرفین، تصمیمات فوری و موقت، قطعیت آراء و...پرداخته نشده‌است. نتیجه این 

قسمت از مقاله این بوده که عدالت مبنای دادرسی است، منظور عدالت به معنی احقاق 

حق در کنار عدالت ظاهری بوده و اولویت نیز با عدالت واقعی است1.

3- تحلیل شرایط و موانع دادرسی در راستای مبنای دادرسی

و  پیگیری  لازمه  آن،  وجود  که  نیست  تردیدی  دعوی،  طرح  شرایط  خصوص  در 

استماع دعاوی است اما راجع به موانع دادرسی، بنظر باید این راهکاری برای رفع مانع 

در جریان رسیدگی پیش بینی نمود. با تحلیل صحیح بر اساس مبنای درنظر گرفته برای 

دادرسی، می توان از اختلاف رویه ها جلوگیری کرد، چون »اختلاف در دادرسی عدل را از 

بین می برد، دین را معیوب می سازد و موجب تفرقه می شود« )بروجردی، 1387: 93(. 

1. دو بعد برای عدالت بیان شــده؛ یکی اینکه همه در مقابل قانون كيســان  بوده و قانون درباره همه  یکســان اجرا می 
شود که عدالت نمودي يا ظاهري است، و بعد دیگر اینکه هر کس باید به حقش برسد كه در فلسفه نظري و فلسفه عملي 

از آن گفتگو مي شود و به آن عدالت واقعي گفته می‌شود
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گفته شد که عدالت مبنای دادرسی در حقوق بوده، پس موانع مراجعه اشخاص به محاکم 

برای احقاق حق و طرح دعوی، نقض کننده عدالت است. واضح نبودن قوانین مربوط به 

استماع دعاوی، موجب اختلاف رویه های فراوانی شده، هزینه های زیادی برای طرفین 

و  محاکم  به  مراجعه  از  افراد  شدن  ناامید  به  منجر  و  داشته  محاکم  همچنین  و  دعوی 

بدبینی به نظام حقوقی می شود. برای مثال دعوی با خواسته الزام به تنظیم سند رسمی 

از تشکیل  اقلید به کلاسه 43...96 مطرح و بعد  در شعبه اول دادگاه حقوقی شهرستان 

جلسات رسیدگی متعدد و صدور قرار های کارشناسی در سال 1401 منتهی به صدور رای 

محکومیت و الزام خوانده به انتقال سند رسمی شد اما دادگاه محترم تجدیدنظر با این 

اثبات وقوع عقد استنادی خواهان نیز خواسته شود، قرار عدم  استدلال که می بایست 

استماع دعوی صادر نمود. یا اینکه در موردی مشابه دادگاه بدوی درخصوص خواسته 

اعلام بطلان قرارداد عادی رای ماهوی صادر نموده ولی دادگاه محترم تجدیدنظر با این 

نیز  قرارداد  ابطال  بایست  می  و  باشد  می  سند  موضوع  عقد  به  ناظر  بطلان  که  استدلال 

خواسته می شد، قرار عدم استماع دعوی صادر نموده است. 

به جای اینکه آیین دادرسی در جهت احقاق حق باشد به ابزاری تبدیل می شود 

با توسل به آن، موجب خاتمه دادرسی عادلانه می شود. در صورتی که  که طرف مقابل 

کارآمد باشد. به گونه ای که مديريت  باید مؤثرو  عدالت به عنوان مبنایی برای دادرسی 

خدمت  در  بايد  دادگاه،  توسط  حد  از  خارج  »اقدامات  لزوم،  صورت  در  و  پرونده  فعال 

رسيدگي سريع، ساده و کم هزينه، زمان‌بندي قابل پيش‌بيني دادرسي و جلوگيري از رفتار 

تأخيري طرفين باشد« .)Zuckerman, 2009: 49, 69–71( باید دستیابی به نتیجه عادلانه 

قانونی  اصل  تثبیت  یا  قانون  صرف  رعایت  بر  کمتر  و  باشد  اولویت  در  ماهوی  عدالت  و 

180(، طرفین را از   :2014  ,Fu بودن تاکید نمود و با بهره گیری از مفهوم »عدالت فعال« ) 

استفاده از قواعد آیین دادرسی مدنی برای تغییر نتیجه دعوی بازداشت. »هدف کاهش 

الزامات رسمی سختگیرانه برای نزدیک‌تر کردن به هدف دستیابی به نتایج عادلانه است« 
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تا  را برای شهروندان فراهم کند  ابزاری  119(. می بایست دادرسی مدنی   :2014  ,Backer(

 )4  :  2004  ,Stürner and Murray(را اعمال و تعیین کنند حقوق و تعهدات ماهوی خود 

نه اینکه به مانعی بر سر راه استماع دعاوی اشخاص تبدیل شود. هرچند حفظ و اجرای 

 .para 1 .Sec : 2010 .al et Rosenberg(حقوق فردی و نظم قانونی دو روی یک سکه است

 Stein  in  Brehm(کند پیدا می  و تحقق  ثابت  از طریق دادرسی مدنی  و نظم حقوقی   )9

تنها در خدمت  که؛ دادرسی مدنی  گفته شده  و   )6 .para 1  .Sec vor  :  2011  ,Jonas and

ارائه ابزاری برای حل »تعارضات اجتماعی«  اجرای حقوق فردی نیست، بلکه هدف آن 

 .para : 2009 , Ballon ;12 .para Einl : 2000 , Konecny and Fasching in Fasching(است

7(  پس هدف اولیه سیستم عدالت مدنی، صدور تصمیمات )احکام( معتبر و قابل اجرا 

در مدت زمان معقول استGuinchard, 2008: 21–22( ( . اما اصحاب دعوا نباید بتوانند از 

قواعد آیین دادرسی مدنی برای برنده شدن در دعوی خود استفاده کنند.

نظر  به  پایبند  و  اسلام  احکام  رعایت  به  ملزم  را  خود  که  ایران  قضایی  نظام  در 

آن  در  عدالت  که  حقی  احقاق  است،  اصلی  هدف  حق  احقاق  داند،  می  شیعه  فقهای 

معنی بکار برده شده است »اعطاى كل ذ‌ىحق حقه‌« )مطهری , 1453 ه.ق: ص. 19(. 

شرایط  نمودن  فراهم  و  دادرسی  موانع  رفع  جهت  در  راهکاری  ما  حقوقی  نظام  در  اما 

مفهوم  به  بایست  می  خصوص  این  در  بنظر  است،  نشده  بینی  پیش  دعوی  استماع 

جعل  در  مساوات  »رعايت  معناى  به  اجتماعى  عدالت  نمود،  توجه  اجتماعی  عدالت 

براى همه  براى همه به‌طور كيسان و رفع موانع  ايجاد شرايط  قانون و اجراى آن است، 

به‌طور كيسان‌)مطهری، همان: ص 19(. نباید عدالت به معنی احقاق حق را فدای نظمی 

اعتباری دانست، چون یکی از عوامل اصلی نظم اجتماعی قوانین مدون است پس می 

را تضمین کند هم  افراد  و تشریفاتی که احقاق حقوق تضییع شده  با وضع قوانین  توان 

و  تدوین  قانونی  ماده  باید  نمود.  تامین  را  اجتماعی  نظم  اینکه  هم  و  رسید  عدالت  به 

تصویب شود، و به دادرس اجازه داد که موانع دادرسی را به طرفین اعلام و فرصت کافی 
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جهت رفع مانع داده شود، همانگونه که اخطار رفع نقص مستند به مواد 53 و 54 قانون 

آیین دادرسی داده می شود. جایی که یکی از ذی نفعان طرف دعوی قرار نگرفته، بدون 

اینکه خدشه ای به اصول دادرسی وارد شود، اخطار داده شود که لازمه رسیدگی به دعوا، 

اضافه نمودن اشخاص دیگری به پرونده می باشد، بر خلاف رویه حاکم کنونی که نه تنها 

دادرسی  به  نفع  ذی  شخص  جلب  به  اقدام  خواهان  که  وقتی  بلکه  نپذیرفته،  را  اخطار 

را  دادخواست  توان  نمی  ثالث  جلب  طریق  از  که  استدلال  این  با  ها  دادگاه  نماید،  می 

تکمیل نمود و جلب ثالث به تبع دعوی که صحیح مطرح شده باشد، امکان پذیر بوده، 

مانع از استماع دعوا می شوند) نظریه مشورتی شماره 7 /95/ 1906 اداره کل حقوقی قوه 

به دلیل عنوان  از دعاوی  زیادی  تعداد  که  رویه قضائی نشان می دهد  بررسی  قضائیه(. 

نامناسب یا اینکه باید خواسته دیگری همزمان مطرح می شد، استماع نمی شود. مثلا به 

جای طرح دعوی بطلان، ابطال خواسته شده، به جای طرح دعوی تایید و اعلام فسخ 

نیز  دیگری  متعدد  موارد  بوده.  فسخ  دادخواست،  ستون  در  شده  قید  خواسته  قرارداد، 

منجر  که  مصادیق  عنوان  به  تجدیدنظر،  های  دادگاه  رتبه  عالی  قضات  سلیقه  با  همسو 

به صدور قرار عدم استماع دعوی می شود، جدیداً به رویه قضائی اضافه شده، که هیچ 

کدام در راستای مبنای دادرسی نبوده، بلکه اظهار نظر شخصی بوده و موجب شده که 

برای رسیدن به مقصود خود، به جای استدلال قضائی به شعبه ای که  طرفین پرونده 

پرونده بدان ارجاع خواهد شد، توجه نمایند و بیان شده که عدالت یک شعبه با شعبه 

دیگری از همان دادگاه متفاوت است و در موضوع مشابه، راجع به قابلیت استماع دعوا، 

تصمیمات متفاوتی گرفته می شود. از جمله این موارد؛ برخی لازمه رسیدگی به خواسته 

الزام به تنظیم سند رسمی که مستند به قرارداد عادی می باشد را طرح دعوی اثبات وقوع 

عقد می دانند1، در دعوا به خواسته اعلام بطلان قرارداد عادی که در دادگاه بدوی بعد از 

طی فرآیند طولانی رسیدگی منجر به صدور رای ماهوی شده، دادگاه تجدیدنظر استدلال 

1. دادنامه شماره 349 – 1401 صادره از دادگاه های تجدیدنظر استان فارس.
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نموده که خواهان می بایست اعلام بطلان عقد موضوع قرارداد را خواسته خود قرار می 

داد1 و در پرونده دیگر با همین موضوع شعبه دیگر استدلال نموده؛ می بایست علاوه بر 

اعلام بطلان عقد موضوع قرارداد، ابطال قرارداد عادی نیز خواسته شود، تا بتوان به دعوا 

رسیدگی نمود، به همین دلیل رای بدوی را نقض و قرار عدم استماع صادر شده است2. 

موارد فراوانی از این قبیل وجود داشته که موجب بدبینی به نظام دادرسی شده، هزینه 

قوانین شفاف در  رفت، تدوین  برون  راهکار  نماید.  به اشخاص تحمیل می  زیادی  های 

عدم  قرار  صدور  مصادیق  باید  است،  دادرسی  مبنای  اساس  بر  دادرسی،  آیین  خصوص 

استماع دعوا به صورت روشن و کامل به عنوان قانون تصویب، و در موارد جدید، سریعاً 

موضوع در دیوان عالی کشور مطرح و اقدام به رویه سازی شود. استماع دعوا امری ماهوی 

نبوده که بسته به نظر قضائی دادرس رسیدگی کننده داشته باشد. 

پیشنهاد می شود که معیاری عینی برای عدم قابلیت استماع دعاوی وضع شود 

و همچنین قانونی وضع شود که امکان تکمیل و اصلاح دادخواست در جریان دادرسی 

فراهم شود. معیار عینی باید به گونه ای باشد که در آن مرحله نتوان شرایط استماع دعوی 

را فراهم نمود. در برخی موارد بتوان به خواهان اخطار داد که جهت تکمیل دادخواست 

اقدام نماید مثلاً وقتی رسیدگی به دعوی خواهان مستلزم طرح خواسته دیگری است، 

باید  اینکه وقتی  یا  را به خواهان اخطار و مهلت جهت تکمیل دهد  دادگاه این موضوع 

در  و  شود  داده  تذکر  خواهان  به  مراتب  گیرند،  قرار  دعوی  طرف  نیز  دیگری  اشخاص 

در  است  ملزم  هر چند دادگاه حقوقی  استماع صادر شود.  قرار عدم  اقدام،  صورت عدم 

چارچوب خواسته خواهان اظهار نظر نماید اما وقتی که آنچه خواهان شرح داده با عنوان 

حقوقی ستون خواسته مطابقت نداشته باشد، همانگونه که در امور کیفری پیش بینی 

بتواند  اینکه  حداقل  یا  نماید  قانونی  عنوان  با  منطبق  را  خواهان  خواسته  قاضی  شده، 

1. دادنامه شماره 162 – 1399 صادره از دادگاه های تجدیدنظر استان فارس.
2. دادنامه شماره 840 – 1400 صادره از دادگاه های تجدیدنظر استان فارس.
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اخطار در این خصوص به خواهان دهد. شاید گفته شود که پیشنهاد های فوق موجب 

خروج از اصل بی طرفی یا اصل تناظر می شود در حالی که هدف ما احقاق حق)عدالت 

واقعی( می باشد و اصل بی طرفی و تناظر و دیگر اصول دادرسی نیز بر پایه عدالت شکل 

گرفته اند)قربانی، 1390: 148(. چگونه در امور کیفری برای تطبیق رفتار مجرمانه با عنوان 

بی  از  خروج  موجب  حقوقی  دعاوی  در  اما  شود  نمی  خارج  طرفی  بی  از  قاضی  اتهامی، 

طرفی خواهد شد. با وضع قوانینی در این خصوص و ایجاد چارچوبی مشخص و فراهم 

با  قوانین  اصلاح  شوند.  می  رعایت  نیز  نظر  مورد  اصول  متناسب،  دفاع  شرایط  نمودن 

رویکرد فوق، باعث ایجاد رویه های منظم شده و از اطاله دادرسی جلوگیری می شود از 

جهت تحلیل اقتصادی نیز از اقامه دعاوی متعدد جلوگیری، طرفین مجبور به پرداخت 

هزینه های دادرسی یا کارشناسی مجدد نیستند، در اوقات رسیدگی به دعاوی نیز صرفه 

جویی می شود، خصوصا زمانی که بعد از سال ها دادگاه بدوی اقدام به صدور رای ماهوی 

نموده، مانع از رد دعوی به دلایل شکلی در مرجع عالی می شود. 
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برآمد

هزينه  وکم  کارآمد  مؤثر،  ساده،  سريع،  می‌بایست  دادگاه‌ها،  اقدامات  و  دادرسی 

وسیله  مدنی،  دادرسی  آیین  باشد.  عادلانه  و  پيش‌بيني  قابل  رسیدگی،  نحوی  و  بوده 

احقاق حق است، هدف نبوده و موضوعیت ندارد، پس نباید به گونه‌ای باشد که به ابزار 

از  مبهم  قوانین  ما،  حقوقی  نظام  در  شود.  تبدیل  استماع  مانع  ایجاد  برای  دعوا،  طرف 

موجب  مصادیق،  و  مبنا  بیان  بدون  مدنی،  دادرسی  آیین  قانون   2 ماده  مفاد  جمله؛ 

اعمال سلیقه‌های شخصی، اختلاف رویه و نارضایتی اشخاص از نحوی رسیدگی محاکم 

شده‌است. بنظر راهکار، شناخت مبنا و عمل بر اساس آن است، ابتدا باید مبنای دادرسی 

شناسایی شود. در حقوق اسلام، قضاوت بر مبنای عدالت شکل گرفته است، عدالت به 

معنی برابری و احقاق حق. متاثر از حقوق اسلامی می بایست عدالت ماهوی بر قانونگرایی 

و  رسیدگی  روند  اصلاح  امکان  یابد،  تقدم  قانون(  دقیق  صرف)اجرای  و  گیرانه  سخت 

تشریفات غیر ضروری باشد و فرصت کافی جهت رفع موانع رسیدگی داده شود. نباید شیوه 

نادرست طرح دعاوی، در همه حال منجر به عدم پذیرش دعوا شود. در این راستا باید با 

تکیه بر مبنای دادرسی و جهت هماهنگی و دوام جامعه، که منوط به انتظارات متقابل و 

قانونی اشخاص است، قوانینی وضع، تا از اختلاف رویه‌ها جلوگیری شود. در موارد ابهام، 

به جای استفاده از نظر قضائی، استنباط حقوقی برگرفته از مبنا، جایگزین شود. عدالت 

به عنوان مبنای دادرسی می‌بایست برای قضات و حقوقدانان تبیین شود، چون اندیشه 

حقوقی که بر مبنایی استوار نباشد، در فرآیند تصمیم‌گیری منتهی به اختلاف رویه و کج 

راهکار  باید  دادرسی،  موانع  کردن  برطرف  راستای  در  قانون  وضع  با  می‌شود.  اندیشی 

قانونی جهت تکمیل دادخواست و ادامه جریان رسیدگی بر اساس مبنای دادرسی، ارائه 

از بی طرفی خارج شده‌اند، چون وضع  ایراد کنند که محاکم  نتوانند  تا دیگر برخی  شود 

قانون در جهت رسیدن به عدالت، توجیه و نهادینه می‌گردد، و بر اساس آن می توان مسیر 

یک دادرسی اشتباه را با اصلاحات یا الحاقاتی، تصحیح کرد. قانونگذاری در این خصوص 
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در  و  شد  خواهد  جامعه  افراد  معقول  انتظارات  جوابگوی  و  جلوگیری  رویه‌ها  اختلاف  از 

نهایت اشخاص می‌توانند به گونه سریع‌تر و مطمئن‌تری، به حقوق تضییع یا انکار شده 

خویش دست یابند. 

و  دادرسی  مبنای  اساس  بر  دعاوی،  استماع  به  راجع  شفاف  قوانین  تدوین  با 

تعیین مصادیق صدور قرار عدم استماع دعوا و رویه سازی توسط دیوان عالی کشور، می 

توان به این اختلافات پایان داد. استماع دعوا امری ماهوی نبوده که بسته به نظر قضائی 

دادرس رسیدگی کننده داشته باشد، پس باید این موضوع ساماندهی شود. پیشنهاد این 

است که با تصویب ماده قانونی، به دادرس اجازه داده شود جهت رفع موانع موقت، به 

خواهان اخطار جهت رفع نقص و تکمیل دادخواست داده شود، بهتر این است که این 

موضوع تبدیل به تکلیفی برای دادرسان شود، تا قبل از تعیین وقت رسیدگی یا در جریان 

رفع  مهلت  و  رسانده،  خواهان  اطلاع  به  را  رسیدگی  موانع  مشروح  صورت  به  رسیدگی، 

نقص داده شود. چنین قانونی ناقض هیچ کدام از اصول بنیادین دادرسی نبوده، بلکه در 

راستای عدالت) احقاق حق( بوده، و تا زمان اصلاح قانون، دیوان عالی کشور موظف به 

رویه سازی مناسب می باشد.

قانونی  و همچنین  استماع دعاوی وضع شود  قابلیت  برای عدم  معیاری عینی 

وضع شود که امکان تکمیل و اصلاح دادخواست در جریان دادرسی فراهم شود. معیار 

عینی باید به گونه ای باشد که در آن مرحله نتوان شرایط استماع دعوی را فراهم نمود. 

وقتی رسیدگی به دعوی خواهان مستلزم طرح خواسته دیگری است، دادگاه این موضوع 

را به خواهان اخطار و مهلت جهت تکمیل دهد یا اینکه وقتی باید اشخاص دیگری نیز 

طرف دعوی قرار گیرند، مراتب به خواهان تذکر داده شود و در صورت عدم اقدام، قرار عدم 

استماع صادر شود. این امر موجب خروج از اصل بی طرفی یا اصل تناظر نمی شود چون 

هدف احقاق حق)عدالت واقعی( است و اصل بی طرفی و تناظر و دیگر اصول دادرسی نیز 

بر پایه عدالت شکل گرفته اند. همانگونه که در امور کیفری برای تطبیق رفتار مجرمانه با 
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عنوان اتهامی، قاضی از بی طرفی خارج نمی شود. با وضع قوانینی در این خصوص و ایجاد 

چارچوبی مشخص و فراهم نمودن شرایط دفاع متناسب، اصول مورد نظر نیز رعایت می 

شوند. اصلاح قوانین با رویکرد فوق، باعث ایجاد رویه های منظم شده و از اطاله دادرسی 

جلوگیری می شود از جهت تحلیل اقتصادی نیز از اقامه دعاوی متعدد جلوگیری، طرفین 

مجبور به پرداخت هزینه های دادرسی یا کارشناسی مجدد نیستند، در اوقات رسیدگی 

به دعاوی نیز صرفه جویی می شود، خصوصا زمانی که بعد از سال ها دادگاه بدوی اقدام 

به صدور رای ماهوی نموده، مانع از رد دعوی به دلایل شکلی در مرجع عالی می شود. 
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منابع

الف( منابع فارسی

قران کریم

نهج البلاغه 

گنابادی، جلد  پروین  و شرح محمد  ترجمه  مقدمه،  ابن خلدون، عبدالرحمان)1366(، 

اول، چاپ پنجم، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی. 

و  حاضرى  ترجمه  شناسى،  جامعه  در  نظرى  تفكر   ،)1372( ویلیام  اسيكدمور, 

ديگران،تهران: سفیر.

تحریرالوسیله، جلد4،ترجمه سیدمحمدباقر موسوی همدانی،  امام خمینی، )1391(، 

موسسه انتشارات دارالعلم، قم، چاپ ششم.

  انصاری ، مسعود و محمدعلی طاهری )1384(، دانشنامه حقوق خصوصی جلد دوم 

چاپ اول. تهران: انتشارات محراب فکر.

قلی  حسن  میرزا  علامه  قلم  به  الاسلامی  القضاء   ،)1410( مرتضی  شیخ  انصاری,    

الجزء الاول. بی جا: الموسسه الاسلامیه للنشر.
نوری  ابوالقاسم  تقریر  الانظار،  مطارح  امین)1383(،  محمد  بن  مرتضی  انصاری، 

تهرانی)کلانتری(، قم، مجمع الفکر الاسلامی.

منابع فقه شیعه، ترجمه جامع احادیث الشیعه، جلد 30،  بروجردی، حسین)1387(، 

چاپ اول، تهران.

بولانژه، ژان )1376(، اصول کلی حقوق و حقوق موضوعه، ترجمه علیرضا محمدزاده 

وادقانی، مجله دانشکده  حقوق و علوم سیاسی  دانشگاه تهران، شماره 36.

 بيرو, آلن )1367(، فرهنگ علوم اجتماعى، ترجمه باقر ساروخانى، تهران: کیهان.

پاپکین ريچـارد و آروم استرل  )1370(، کليات فلسفه، چاپ هفتم،)مترجم جلا‌ل‌الدين 

مجتبوي( تهران: حکمت.
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از  دورنمایی  حقوقی،  تاریخ  از  مباحثی  قانون،  سرگذشت    ،)1348( علی   صالح،  پاشا 

روزگاران پیشین تا امروز، . تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

قم،  الرسائل،  شرح  فی  الوسائل  اوثق  احمد)1369(،  بن  جعفر  بن  موسی  تبریزی، 

انتشارات کتبی نجفی.

تنهاىي, ابوالحسن )1372(، درآمدى بر نظريه هاى جامعه شناسى، تهران: خردمند.

جانسون, چ )1363(، تحول انقلابى، ترجمه حميد الياسى، تهران: امیر کبیر.

الجرجانی، علی بن محمد)1988(، التعریفات، دارالکتب العلمیه، بیروت- الطبعه الثالثه.

جعفری لنگرودی, محمد جعفر )1333(، اصول فلسفی حقوق، تهران: انتشارات بی تا.

جعفری لنگرودی، محمد جعفر)1382(، فن استدلال، منطق حقوق اسلام، کتاخانه 

گنج دانش، تهران.

 ،٤ جلد   ، حقوق‌  ترمينولوژي‌  در  مبسوط  محمدجعفر)1378(،   ، لنگرودي  جعفري 

تهران : گنج دانش.

دفتر  اسراء،  نشر  مرکز  قم:  اسلام،  در  تکلیف  و  حق  عبدالله)1384(،  آملی،  جوادی 

انتشارات‌ اسلامی‌.

جوادی عاملی, عبداله )1375(، تـبيين بـراهين اثـبات خدا، چاپ دوم، قم: اسراء.

پژوهشی  موسسه  تهران:   ، عملی  عقل  های  کاوش   ،)1394( مهدی  یزدی,  حائری 

حکمت و فلسفه ایران.

بررسی وجوه معرفتی- هستی  فر, عبدالرسول و حمزه عالمی چراغعلی )1395(،  حسنی 

یونان،  فلسفه  تاریخ  در  نظم  ایده   - افلاطون  سیاسی  فلسفه  در  نظم  شناختی 

فلسفه و کلام، سال هفتم. 154-121.
حکمت نيا، محمود )١٣٨٦(، مباني ماليکت فکـري ، چاپ اول ، تهـران : پژوهـشگاه 

فرهنـگ و انديـشه اسلامي

خسروشاهی, قدرت اله )1391(، نظریه ها و نظام های حقوقی، تهران: انتشارات جنگل.
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داود ،احمد محمد علی)2004( اصول الحاکمات الشرعیه، الجزء الاول، عمان، مکتبه 

دارالثقافه للنشر والتوزیع

دفتر همکاری حوزه و دانشگاه )1368(، درآمدی بر حقوق اسلامی، جلد اول، تهران: 

سمت.

دورانت, ویل )1342(، تاریخ تمدن ،جلد دهم، صارمی, تهران: انتشارات اقبال)فرانکلین(.

بنگاه  تهران:  عباسی،  الدین  شهاب  ترجمه  فلسفه،  به  دعوت   ،)1397( ویل  دورانت، 

ترجمه و نشر کتاب پارسه.

راغب اصفهانی, ابی القاسم محمد)1404(، المفردات، مصر: دفتر نشر کتاب.

راوندی, مرتضی )1368(، سیر قانون و دادگستری در ایران، تهران: نشر چشمه.

راوندی، مرتضی  )1383(،  تاریخ اجتماعی ایران، جلد اول. تهران: انتشارات نگاه.

رضوی زادگان, سید محمد رضا )1374(، انصاف و جایگاه آن در حل اختلافات بین 

تهران: دانشکده حقوق  الملل.  ارشد حقوق بین  کارشناسی  نامه  پایان  المللی، 
دانشگاه شهید بهشتی.

ریمون، آرون )1364(، مراحل اساسي انديشه در جامعه شناسي، ترجمه : باقر، پرهام 

. تهران: سـازمان انـتشارات و آموزش انقـلاب .

ایران، از نشروطه تا سقوط رضا شاه  تحول نظام قضایی  زرنگ, محمد  )1381(، 

،جلد اول، چاپ اول ، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی 

نگرش تاریخی به فلسفه حقوق، چاپ اول . تهران:  ساکت, محمد حسین )1370(، 

انتشارات جهان معاصر.

ساکت, محمد حسین )1387(، حقوق شناسی، تهران: نشر ثالث چاپ اول.
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